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عشق پديده اي نيست كه در حصار بماند.
عشق در دستانِ گشوده يِ تو مي بالد،

نه در دستانِ بسته يِ تو.

عشق، خود را احتكار نمي كند، 
بلكه خود را با ديگران سهيم مي شود. 

عشق چشمداشتي ندارد. 
عشق، سهيم شدنِ بي قيد و شرط است. 

عشق خواهشي ندارد 
و جوياي تملك نيست.

عشق، سرمستيِ بخشيدن است.
عشق، نيازي به تظاهر ندارد؛ 

فقط هست و همين براي او كافي ست.
عشق، روح را مي پرورد 

و هرگز به ملالت نمي انجامد.
عشق هاي دروغين، خوراكِ نَفْس انَد؛

فقط خويشتنِ دروغي اَ ت را ارضا مي كنند. 
بنده يِ عشق باش 

و از هر دو جهان آزاد باش.
ببخش 

و از شور و سرمستيِ بخشيدن بهره مند شو.
عشق را وظيفه تلقي نكن. 

اگر عشق را وظيفه تلقي كني، 
همه يِ شور و هيجانِ عشق را از بين مي بري.
هرگز گمان نكن كه به ديگران بدهكار هستي.

عشق، به كسي بدهكار نيست.
وقتي عشق مي ورزي، 

منتظرِ پاداش و ستايش نباش.
توقع و چشمداشت، 

سيمايِ قُدسيِ عشق را مي آلايد.
عشقِ حقيقي 

هرگز سرخورده نمي شود 
و به يأس نمي انجامد. 

زيرا برآورده نش��دنِ توقع و چشمداش��ت است كه موجبِ 
سرخوردگي و يأس مي شود. 

عشقِ دروغين نيز هرگز خود را كامياب نمي يابد. 
زيرا چنين عش��قي، چنان در توقعات و چشمداشت ها ريشه 
دوانده اس��ت كه همه يِ دس��تاوردها را نيز كافي نمي داند و 

باز مي خواهد. 
هيچ كس نمي تواند توقعاتِ عشقِ دروغين را برآوَرَد. 

بنابراين، عشقِ دروغين همواره سرخورده است. 
عشقِ راستين همواره كامياب است.

بنده يِ عشق باش، اما نه بنده يِ معشوق.
عشق است كه ستودني ست.

معشوقِ تو، 
تنها يكي از صورت هاي ظهورِ خداوند است. 

خداوند در همه يِ صورت هاي عالمَ ظهور مي كند.
گُل، يكي از اين صورت هاست. 
ماه، يكي از اين صورت هاست. 

معشوقِ تو يكي از اين صورت هاست. 
فرزندِ تو يكي از اين صورت هاست. 

پدرِ تو يا مادرِ تو يكي از اين صورت هاست. 
همه يِ اين ها موج هايي هستند در اقيانوسِ عشق.

عشق، خود را در موج هايي بي شمار جلوه گر مي سازد.
معشوقِ تو، تنها يكي از اين موج هاست.

معش��وقِ تو بهانه اي ست تا تو از خلالِ او، به عبوديتِ عشق 
بپردازي. 

معشوقِ تو، اين فرصت و مجال را فراهم مي آورد.
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اگر اين گونه ببيني، 
هرگ��ز ب��ه معش��وقِ خود وابس��ته 

نمي شوي.
اگر به معشوقِ خود وابسته نشوي، 

عشقِ تو به كمالِ خويش نايل مي شود.
وابستگي، عشق را تنزّل مي دهد.

وارستگي، خاصيتِ عشقِ حقيقي ست.
وابستگي، نامِ ديگرِ عشقِ دروغين است.

عشقِ دروغين هميشه نگران است.
عشقِ راستين،  توجه مي كند، 

اما هرگز نگران نيست.
وقتي كس��ي را واقعاً دوس��ت داري، متوجه يِ او 
هس��تي، اما هرگز نگران و هراسان نيستي كه مبادا او 

چنين يا چنان كند.
نگراني و ترسِ تو، عشقِ تو را مسموم مي كند.

عشق، همدلي پيشه مي كند.
عشق، نيازهاي حقيقيِ معشوق را در نظر مي گيرد، 

اما هرگز نَفْسِ معشوق را فربه نمي كند.
عشق، شورانگيزترين تجربه يِ زندگي ست.

كساني كه عشق را تجربه نمي كنند، 
هرگز معناي زندگي را درك نمي كنند؛ 

آنان در حاشيه يِ زندگي مي مانند 
و هرگز به ژرفاي زندگي راه نمي يابند.

عشق، خداست.
كسي كه به ساحتِ عشق، تقرّب مي جويد، 

به ساحتِ خداوند، تقرّب جسته است.
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